
ناهــار، وقتــی خداحافظی کــردم بــا یکی از 
ماشــین های بیــن راهــی رفتــم و از نزدیک 
چاه نفت را دیدم. در هر حال جبهه دشــت 
عبــاس به مــن واگذار شــد و جبهه شــاوریه 
بــه احمــد متوســلیان و جبهه عیــن خوش 
به حســین خرازی و جبهه تا مقابل شــوش 
تقریباً بین 6 تــا 7 نفر از بچه هایی که تقریباً 
جــوان بودنــد و بیــن 21 تــا 23 ســال ســن 
داشــتند، تقســیم شــد. محور عین خوش را 
خرازی، دشــت عباس را من، محور شاوریه 
را آقــای متوســلیان و گذر مقابــل پل نادری 
را )محمــد( رئوفی )نژاد( تحویل گرفت و تا 
پاییــن )محورهای عملیاتی( ادامه داشــت 
که پایین مقابل شــوش مرتضی )قربانی( و 

احمد )کاظمی( بودند.

ë :اهداف و دلایل تأسیس
گرچه حسن باقری مســتقیماً از تشکیل 
تیپ مستقل استان های جنوب شرق کشور، 
با سلیمانی حرفی نزده بود ولی وی امیدوار 
بود با ســامان دادن رزمندگان این استان ها، 
بتوانــد آرزوی تشــکیل تیــپ منطقــه را که از 
ماه ها قبل درسرداشــت، عملی کند تا از آن 
پس، نیروهــای منطقــه 6 در نقاط مختلف 

جبهه پراکنده نشوند.
 قاسم ســلیمانی در مورد دلایل تشکیل 
تیپ می گوید:»صحبت تشــکیل تیپ اصلًا 
نبود. صحبت از تشکیل نیروهای کرمان بود 
و گرفتن جبهه برای کرمان. اساسش این بود 
که نیروهای کرمان بیایند جبهه دشت عباس 
را تحویل بگیرند.حسن باقری پرسید: »شما 
می توانیــد ایــن کار را بکنیــد؟« گفتم:»بله« 
گفت: »شکل بدهید این سازمان و ساختار را 
برای بچه های کرمان که در جبهه ها پراکنده 
نباشند.« ولی بین خود بچه های کرمان یک 
بحث هایی داشتیم. بچه های کرمان عمدتاً 
در جبهه هــای مختلــف پراکنــده مشــغول 
فعالیت بودند یعنی بخشــی در کردســتان، 
بخشــی در جبهه های خوزســتان در حداقل 
دو یا ســه نقطــه به صورت پراکنده مشــغول 
فعالیت بودند. این پراکندگی نمی توانست 
رشد مناسبی را در ابعاد کیفی برای نیروهای 
خلاق اســتان کرمان فراهم نماید؛ در حالی 
کــه می دانســتیم در بیــن بچه هــا ده هــا نفر 
فرماندهــان لایق و ارزشــمند وجــود دارد که 
می توانــد تأثیر محوری و اساســی در صحنه 

کل جنگ داشته باشد. به همین منظور این 
انگیزه تیپ ثارالله را با جدیت دنبال کردیم و 

تیپ ثارالله به وجود آمد.«
علاوه بر این، رزمندگان استان های جنوب 
شرق کشور از آغازین روزهای جنگ تحمیلی 
در جبهه ها حضور داشتند. شرکت این افراد 
در عملیات  ظهر روز عاشورای سومار، کرخه 
کــور، حصــر آبــادان، فتح بســتان و رشــادت 
آنهــا حیــن عملیــات، هدایت دقیــق و مؤثر 
فرماندهــان آنهــا و پشــتیبانی های اســتانی، 
مســئولان تصمیــم گیرنده ســپاه را قانع کرد 
که رزمندگان منطقه 6 توانایی تشکیل، اداره 
و فرماندهی تیپ مستقل را دارند. همچنین 
آوازه کم توقعی، اطاعت پذیری، ولایتمداری 
و سختکوشی افرادی که از استان های کرمان، 

اعــزام  بلوچســتان  و  هرمــزگان و سیســتان 
می شــدند در محورهای مختلف جبهه های 
جنــگ پیچیــده بــود و نشــان مــی داد کــه در 
صــورت تشــکیل تیپــی مســتقل، رزمندگان 
این سه اســتان فرماندهان جنگ را پشیمان 

نخواهد کرد.
اســتان های  اعزام هــای  آمــار  ســرانجام 
منطقــه 6 و بخصــوص اســتان کرمــان کــه 
از آغازیــن روزهــای جنــگ تحمیلــی رونــد 
صعودی را طی می کرد، در پایان سال 1360 
همچنــان رو بــه افزایش بود و تشــکیل یگان 

رزم مستقل را ممکن می ساخت.
ë زمان و مکان تأسیس

پس از مشــخص شــدن محــور عملیاتی 
رزمندگان اســتان، ســلیمانی به کرمان آمد. 
وی تنهــا فرماندهــی بــود کــه هیــچ نیــروی 
تحــت امــری در منطقــه نداشــت. از طرفی 
گردان هایی که فرماندهی آنها را در عملیات 
طریــق القــدس بــه عهــده داشــت بعــد از 
عملیــات، به استان های شــان عزیمت کرده 
بودنــد و از طــرف دیگر، رزمنــدگان منطقه 6 
کــه در آن تاریخ در مناطق مختلف جبهه ها 
پخــش بودنــد، در یگان هــای رزمــی موجود 
ادغــام شــده و فرماندهــی یگان هــای تابعه 
را پذیرفتــه بودنــد. بنابرایــن تصمیم گرفت 
حداکثر اســتفاده را از زمان کــرده و به منظور 
جمع آوری کادر، نیروی رزمی و امکانات مورد 

نیاز به کرمان برگردد.
قاسم سلیمانی می گوید: »بعد از تحویل 
گرفتن جبهه دشت عباس طبیعتاً تنها بودم 
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گزارشی از یک گفت وگوی منتشر نشده  با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی پیرامون تشکیل تیپ و لشکر 41 ثارالله ،سازمان رزم و نقش لشکر در جنگ
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ë  بعد از تحویل گرفتن جبهه دشــت عباس طبیعتــاً تنها بودم و حتی یک« 
ماشــین که بتوانم بــا آن برگردم وجود نداشــت. ناچار با ماشــین بین راه که 
بچه های جبهه تردد می کردند، ســوار شــده و )به( دزفول آمــدم. از دزفول به 
اهــواز و بلافاصله به کرمان آمدم. تعدادی از کادرهای با ســابقه جبهه را که در 
عملیات  مختلف مثل ثامن الائمه و طریق القدس و عملیات  قبل از آن که در 
جبهه سوسنگرد و حمیدیه حضور داشتند در ذهن خودم شناسایی کرده بودم 
و سابقه آشنایی قبلی هم در بحث جنگ با خیلی ها داشتم. تقریباً 10 تا 12 نفر 
از آنهــا را یک به یک پیدا و با آنها صحبــت کردم که اولین مرکزیت بچه های 

کرمان آنجا بود که داشت به وجود می آمد.«

ë زمینه های شکل گیری لشکر41 ثارالله
بعد از پیروزی در عملیات طریق القدس 
و قطــع ارتبــاط زمینــی یگان هــای تحت امر 
ســپاه ســوم عــراق در مناطــق غــرب دزفول 
بــرای  کارون، زمینــه مناســب  رود  و غــرب 
عملیــات در هر یــک از مناطق فــوق فراهم 
شد. منطقه غرب دزفول به دلایلی همچون 
دور کردن دشــمن از شــهرهای اندیمشــک، 
دزفول، شــوش و تناسب استعداد یگان های 
خودی با وسعت منطقه و تناسب وضعیت 
طبیعــی زمین آن با رزم نیــروی پیاده، برای 
اجرای عملیات برگزیده شد و طرح عملیاتی 

کربلای- 2 در دستور کار قرار گرفت.
وســعت منطقه عملیاتی »کربلا-2« در 
حدود ســه برابر وســعت منطقــه عملیاتی 
بــود.  یــا همــان طریق القــدس  »کربــلا-1« 
منطقــه عملیاتــی بــه حدی وســیع بــود که 
قــرارگاه نمی توانســت عملیــات را در یــک 
مرحلــه انجام دهد و به ناچــار این عملیات 

می بایست در چهار مرحله انجام می شد.
برای انجام عملیاتی با آن وسعت و طی 
چهار مرحله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
به تیپ هــای رزمــی جدیدی نیاز داشــت. تا 
آن تاریخ سپاه تیپ های عاشورا، کربلا، امام 
حسین)ع(، امام حسن)ع( و امام سجاد)ع( 
را که قبل  یا در حین عملیات طریق القدس 
تشکیل شــده بود در اختیار داشــت، با پایان 
یافتــن عملیات آزادســازی بســتان فرمانده 
کل سپاه تشکیل تیپ های رزمی جدید را در 

دستور کار قرار داد.
محســن رضایی فرمانده وقت کل ســپاه 
در ایــن مــورد می گویــد: »...مــا بــرای پیــاده 
کردن طرح عملیاتی موســوم به »کربلا -2« 
که بعدهــا فتح المبین نامیده شــد؛ نیازمند 
بکارگیــری تیپ هــای زیــادی بودیــم ولی در 
عمل تا آن زمان بیش از چهار تیپ در اختیار 
نداشتیم، لذا ما به راه افتادیم و سعی کردیم 
برویم به محورهایــی که در مناطق مختلف 
جبهه هــا آرایش و ســازمان گرفتــه بودند، با 
ایــن نیت کــه در اینگونــه مناطــق برادرهای 
قابل و باصلاحیت خودمان را پیدا کنیم و به 
آنها بگوییم که وقت آن رسیده است تا شما 

بیایید و یگان های رزمی بیشتری برای نیروی 
زمینی سپاه تشکیل بدهید.«

نبــوغ  بــر  عــلاوه   باقــری  حســن 
خارق العــاده ای کــه در حــل مســائل کلان 
اطلاعــات و عملیات جنگ بــروز می داد، در 
کشــف و معرفــی اســتعدادهای جدیــد نیز 
تبحــر خاصــی داشــت؛ اســتعدادهایی که از 
صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار باشند 
و توانایی پذیرش مسئولیت یگان های رزمی 
تازه تأســیس سپاه را داشــته باشند، وی قبل 
از عملیات طریق القدس با قاسم سلیمانی 
دوره  آن  در  ســلیمانی  بــود.  شــده  آشــنا 
فرماندهــی دو گــردان از رزمنــدگان کرمانی 
حاضر در عملیات را به عهده داشت. باقری 
ایشان را برای تشکیل یگان رزم استان کرمان 

مناسب دید.
یادداشــت های  کــه  رشــید  غلامعلــی 
اســت،  خوانــده  را  باقــری   1360 ســال 
می گویــد: »... ســال 1360، شــهید باقری در 
یادداشت های شــان از بــرادری نــام می بــرد 
کــه از اطــراف کرخــه کــور به ســمت نیســان 
نزدیک می شــود و فرماندهی گردان عده ای 
از بچه هــای کرمــان را برعهــده دارد. انســان 
با شــهامتی که می تواند فرمانده تیپ شــود. 
پــس از این، زمانی که برادر محســن رضایی 
در حال تشکیل تیپ جدید بود، شهید باقری 
برادر ســلیمانی را به وی پیشنهاد کرد. بدین 
ترتیــب، حکم فرماندهی تیــپ 41 ثارالله به 

نام ایشان زده شد.«
اواخــر دی مــاه ســال 1360، وقتــی رأی 
مسئولان اداره کننده جنگ بر آن قرار گرفت 
کــه محورهــای عملیاتی طــرح کربــلای 2 را 
بــه یگان های رزمــی که قرار بود در اســتان ها 
تشکیل شود، واگذار کنند، قاسم سلیمانی را 
از جبهه شوش به پادگان گلف دعوت کردند. 
ســلیمانی در آن تاریــخ جانشــین مســئول 
خط جبهه شــوش بود. وی می گوید:»مدتی 
از حضــورم در خــط گذشــته بود. اســم خط 
جبهه شوش، خط ثارالله بود. علت اینکه نام 
ثارالله را برای آن خط انتخاب کرده بودند به 
خاطر حجم زیاد شــهادت هایی بود که آنجا 
انجام می گرفت. جبهه بســیار پرتحرکی بود 

و حتی یک ماشــین کــه بتوانم بــا آن برگردم 
وجــود نداشــت. ناچار با ماشــین بیــن راه که 
بچه های جبهه تردد می کردند، ســوار شده و 
به دزفول آمدم. از دزفول به اهواز و بلافاصله 
به کرمان آمدم. تعدادی از کادرهای با سابقه 
جبهــه را که در عملیات  مختلــف مثل ثامن 
الائمه و طریق القدس و عملیات  قبل از آن که 
در جبهه سوسنگرد و حمیدیه حضور داشتند 
در ذهن خودم شناســایی کرده بودم و سابقه 
آشــنایی قبلی هم در بحث جنگ با خیلی ها 
داشــتم. مثل شــهید محمد مهدی کازرونی، 
آقــای محمــد رضــا بنــی اســدی و منصــور 
همایون فــر. مــن منصور را نمی شــناختم آن 

موقع او را رضا بنی اسدی معرفی می کرد.
تقریبــاً 10 تــا 12 نفــر از آنهــا را یــک بــه 
یــک پیدا و بــا آنها صحبت کــردم که اولین 
مرکزیــت بچه هــای کرمــان بود که داشــت 

به وجود می آمد.«
ë  برخــی از حاضــران اصولًا با ایده تشــکیل

تیپ مخالف بودند
مرکزیــت ســپاه منطقه 6 کشــوری شــامل 
اســتان های کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و 
هرمزگان در کرمان بود. سپاه کرمان پشتیبانی 
از استان های فوق را که به دلیل دخالت عوامل 
ضــد انقــلاب و دامــن زدن بــه اختلاف هــای 
شیعه و ســنی گاهی دچار ناامنی می شدند بر 
عهده داشت. بخشــی از نیروهای سپاه کرمان 
به صــورت متنــاوب در هرمــزگان و بویــژه در 
مناطق دور افتاده سیســتان و بلوچســتان بسر 
می بردنــد، افــراد مخالف کــه در اقلیت بودند 
با اســتناد به این موضوع، پشــتیبانی همزمان 
از اســتان های همجوار و یگان رزم را در توانایی 
ســپاه کرمان نمی دیدند،اما همچنان که گفته 
شد این افراد در اقلیت بودند و اکثریت شرکت 
کننــدگان در جلســه، از تشــکیل تیپ حمایت 
کردند.آن روز، پس از توافق اولیه، حاضران در 
جلســه در مورد پذیرش مسئولیت ها در تیپ  
بحــث و گفت و گو کردنــد و در غیــاب محمود 
اشــجع فرمانده ســپاه منطقه 6 که در جلســه 
حضــور نداشــت به اتفــاق، بر انتخاب حســن 
باقری صحه گذاشتند و سکان هدایت تیپ را 
به دســت قاسم سلیمانی که به عقیده جمع، 
مناســب ترین فرد بود، سپردند.عبدالحسین 
رحیمی که سابقه حضور در نبردهای کردستان 
و نیــز عملیــات  کرخــه کــور و شــهید باهنــر و 
شــهید رجایــی و طریــق القــدس را به عنــوان 
فرمانــده گردان در پرونده داشــت، جانشــینی 
فرمانــده تیــپ را پذیرفــت. منصــور همایون 
فــر بــا ســابقه رزم در کردســتان و فرماندهــی 
گــردان در عملیــات شکســت حصــر آبــادان، 
دیگر جانشین فرماندهی شد.حمید عسکری 
مســئول تــدارکات پــادگان قــدس و مســئول 
تدارکات گردان های اعزامــی از کرمان در نبرد 
طریق القدس، واحد تدارکات تیپ را به عهده 
گرفــت. محمدمهدی کازرونی با کولــه باری از 
تجربه عملیاتــی که بعد از درگیــری با عوامل 
ضــد انقــلاب در مهاباد و شــرکت در عملیات 
شکست حصر آبادان در مقام فرمانده گردان 
کســب کرده بود، بهترین گزینــه برای پذیرش 
مسئولیت واحد عملیات تیپ بود که وی این 
مسئولیت را قبول کرد. اداره واحد پرسنلی تیپ 
را بــه عهده حبیب الله باقری که در نبرد کرخه 
کور حضور داشــت، گذاشــت. محمدرضا بنی 
اســدی با ســابقه حضور در نبردهــای ماه های 
نخســت جنــگ در سوســنگرد و بســتان نیــز 

مسئولیت های ستادی را به عهده گرفت.
وقتــی جلســه روز پنجم دی ماه بــه پایان 
رسید، رزمندگان کرمان، هرمزگان و سیستان 
و بلوچســتان به صورت غیر رسمی یگان رزم 
مستقلی داشتند که اگرچه هنوز نامی برای آن 
انتخاب نشــده بود با وجود این می توانستند، 
اطمینان داشته باشــند که از این پس، بعد از 
عزیمت به اهواز، گروه گروه نشده و در مناطق 

مختلف جبهه پخش نخواهند شد.
به این ترتیب، روند شــکل گیری نخستین 
تیــپ رزمــی ســپاه در منطقــه جنــوب شــرق 
کشور که با پیشنهاد شــفاهی حسن باقری به 
قاسم ســلیمانی جهت تحویل گرفتن جبهه 
چاه نفت آغاز شــده بود، در پایان روز دوشنبه 
1360/11/5 و بــا حضــور جمع محــدودی در 
یکــی از اتاق هــای پــادگان قــدس کرمــان بــه 
پایان رسید؛ تیپی که فرمانده، جانشین و تنی 
چند از مســئولان آن انتخاب و معرفی شــده 
بودند،گرچــه هنــوز نــام و امکانــات و نیرویی 
نداشــت.از فردای آن روز، براســاس تقســیم 
کاری که در جلسه صورت گرفته بود، هر یک از 
افراد، پیگیری تأمین بخشی از ملزومات مورد 

نیاز تیپ را آغاز کردند.
احمــد دلیلــی یکــی از هدایــت کننــدگان 
کمک های مردمی به جبهــه می گوید: »توی 
خانه نشسته بودم که خواهر زاده هایم مهدی 
و محمدکاظم شــفازند که فعلًا از مجروحین 
جنگ هســتند آمدند و گفتند »دایی جان اگر 

وقت داری با هم تا بیرون برویم.«
پرســیدم »کجــا؟!« گفتنــد »حــالا شــما، 
بیــا.« حرکــت کردیــم. رســیدیم بــه خیابــان 
ســرباز )کرمان( محله سلسبیل. کنار خانه ای 
ایســتادند، در زدنــد. در بــاز شــد. بــا هــم وارد 
خانــه شــدیم. دو نفر جــوان به اســتقبال مان 
آمدنــد. مهــدی آنهــا را معرفــی کــرد »آقای 
قاســم ســلیمانی و آقای حمید عســکری به 
ترتیــب فرمانــده و مســئول لجســتیک تیپ 
کرمــان« کــه گمانــم آقــای کازرونی هــم بود 

کــه بعــداً شــهید شــد. آشــنایی مــن بــا آقای 
سلیمانی از آنجا شروع شد. منزل هم متعلق 
بــه پدر خانم آقای ســلیمانی بود. نشســتیم. 
آقای ســلیمانی گفت: »ما بــرای کرمان تیپ 
تشــکیل داده ایم و باید ما را پشتیبانی کنید.« 
پرسیدم: »چه می خواهید؟« گفت: »خودرو، 
پول و امکانات.« گفتم: چشــم. هر کار بتوانم 
می کنم.« گفــت: »من فردا می روم اهواز ولی 

شما با آقای عسکری همکاری کنید.«
گفتــم »اشــکال نــدارد ولــی بهتــر اســت 
فرماندار هم در جریان باشــد.« با هم حرکت 
کردیــم و آمدیم فرمانــداری کرمان نزد آقای 

علوی فرماندار.«
یــداالله علــوی راد فرمانــدار وقت کرمان 
هــم آن روز را به یــاد دارد. وی می گوید :»در 
دفتــر کارم در فرمانداری بــودم، دیدم آقای 
دلیلی بــا دو نفر شــخصی وارد شــدند. بعد 
از حــال و احوالپرســی، آقــای دلیلــی آنهــا 
را معرفــی کــرد و گفــت: »آقــای ســلیمانی 
تیپ تشــکیل داده اند و احتیاجاتــی دارند.« 

پرسیدم: »حالا چه می خواهند؟«
گفت:»ماشــین و پــول.« گفتــم: »حرفی 
ماشــین  دســتگاه  دو  فرمانــداری  نیســت.« 
داشــت. یــک جیــپ معمولی و یــک جیپ 
استیشن )عروس( گفتم »این ماشین ها مال 
شما.« مقداری پول هم دست ما بود. حدود 
250 هــزار تومان که از طریق آقای دلیلی در 
اختیار آنها گذاشــتم.«یک هفتــه بعد، تیپ 
تازه تأســیس غیــر از 600 نفر رزمنــده آماده 
نبــرد و دو دســتگاه خــودروی فرســوده، چیز 

دیگری نداشت.
قاســم ســلیمانی: »آن موقع جنگ فقیر 
بــود. هنوز یک تدارکات یا لجســتیک قوی در 
جنگ شــکل نگرفته بود. جبهه هــا عموماً در 
محرومیت خاصی بودند. با فرماندار آن زمان 
کرمــان صحبــت کــردم و ایشــان از مجموعه 
اســتان دو خودرو برای ما تدارک دید و همراه 
ما کرد؛ یکی جیپ شهباز معمولی بود و یک 
پیــکان استیشــن از قبل داشــتیم کــه از آن در 
جبهه سوسنگرد اســتفاده می کردیم. همین 
پیکان را وقتی ما مقابل مســجد جامع پارک 
می کردیم بقــدری تیر و ترکش خــورده بود و 
مثل آبکش شده بود که مردم به تماشای آن 
می آمدند. این دو دستگاه خودرو، تنها دارایی 
مــا بود که بــا آن به عنوان امکانــات خودرویی 

خودمان تیپ ثارالله راه اندازی کردیم.«
بــه این ترتیــب، تیپ 41 ثــارالله با تلاش و 
پیگیری قاسم سلیمانی تشکیل شــد. وی در 
مورد انتخاب نام ثــارالله برای تیپ می گوید: 
»کلمــه ثــارالله را از همان خط ثارالله شــوش 
گرفتیم. بسیار کلمه مبارک و ارزشمندی بود. 
طبیعتاً تمام دوستانی که جبهه های مختلف 
را تحویــل گرفتــه بودند، ســازمان رزم را برای 
جبهه سازمان دادند و هر کدام نامی انتخاب 
کردند. ما هم کلمه مبارک و مطهر »ثارالله« 
را انتخــاب کردیــم بــرای بچه هــای کرمان که 
بعداً مُهر دادند، عدد دادند. عدد 41 را قرارگاه 
بعداً به ما داد که الان حضور ذهن ندارم چرا 

عدد 41 را دادند.«
رزمنــدگان منطقه 6 ســپاه عملیات  فتح 
المبین، بیت المقدس و رمضــان را در قالب 
ســازمان رزم تیپ ثــارالله به پایان رســاندند. 
مهرماه سال 1361 وقتی تیپ ثارالله به گیلان 
غرب رفته بود و خود را برای عملیاتی در نفت 
شــهر آمــاده می کــرد ، در پی اعلام سیاســت 

جدید سپاه پاسداران به لشکر تبدیل شد.
منحنی جذب نیــروی مردمی از عملیات 
شکســت حصرآبادان تا عملیات آزاد ســازی 
خرمشــهر رشد فوق العاده ای نشــان می داد، 
ایــن منحنــی در حــد فاصــل  امــا، حرکــت 
عملیات بیت المقــدس تا عملیات رمضان 
از رونــد یکنواختی برخوردار شــد. تحلیل این 
مســأله، فرماندهی را به این نتیجه رساند که 
گنجایش ظرفیت سازمانی سپاه برای جذب 
نیروهــای مردمــی پــر شــده اســت. ســازمان 
تیپ های مستقل سپاه که در نبردهای گذشته 
اکثــرا بیــش از 10 گــردان را زیــر پوشــش خود 
داشتند نیز نشان می داد که گسترش سازمان 
امری اجتناب ناپذیر اســت. بر همین اساس، 
سپاه با حرکتی جهشی تیپ های مستقل خود 
را به لشکر تبدیل کرد. لشکر ثارالله با سه تیپ 
حزب الله، جندالله و روح الله آماده شرکت در 
عملیات والفجر مقدماتی شــد که به حضور 

لشکر نیازی نشد.
قاسم ســلیمانی تا پایان جنگ و مدت ها 
پس از آن فرماندهی لشکر 41 مکانیزه ثارالله 
را به عهده داشت و عملیات  موفقی همچون 

والفجر 8 و کربلای 5 را فرماندهی کرد.
ســلیمانی در مورد لشــکر ثارالله می گوید: 
»این لشکر یکی از با اقتدارترین سازمان های 
رزم نظــام جمهوری اســلامی در جنگ بود و 
تأثیر بسزایی در عملیات  گوناگون، بخصوص 
عملیــات  پیچیــده و بــزرگ مثل والفجــر 8 و 
کربــلای 5 داشــت، حتی در برخــی عملیات  
نقش لشــکر، یک نقش محوری بــود؛ همان 
ســازمان رزم که با غربت و با کمبود امکانات 
به وجــود آمــد، در طــول دوران دفاع مقدس 
بقدری موفق شــد که در بیش از 25 عملیات 
بزرگ و متوســط که انجام شد، کارساز بود. در 
سراسر جنگ هر وقت در هر عملیات به بیش 
از 3 یا 4 لشکر نیاز بود، حتماً یکی از آنها لشکر 
ثارالله بــود. در تمــام عملیات ، لشــکر ثارالله 

به عنوان یک لشکر خط شکن عمل کرد.

فرمانده ثارالله
تا قبل از تشکیل تیپ ثارالله، رزمندگان سپاه منطقه 6 کشوری شامل استان های 
کرمان، هرمزگان و سیســتان و بلوچستان با ورود به مناطق جنگی جنوب و غرب 
کشــور، به گروه های کوچک تقســیم می شــدند.  هر گــروه بعد از ادغــام در یکی از 
یگان هــای رزمی موجــود، به جبهه ای اعزام می شــد تا تحت امر  یــگان مادر، در 
عملیــات  آفندی یا پدافندی شــرکت کنــد. به ایــن ترتیب، رزمنــدگان منطقه 6 
در تصمیم گیــری، طراحی مانور عملیــات و روش اجرای آن دخالت نداشــتند. 
ادامه این روند نمی توانســت به رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای موجود محلی 
منجر شــود. بعد از عملیات ثامن الائمه، تفکر تشــکیل یگان رزم مســتقل منطقه 
در اندیشــه فرماندهان جنگ کرمانی ایجاد شــد اما فقط قاسم سلیمانی فرصت 
و جســارت عملی کردن آن را به دســت آورد. وی تیپ ثــارالله را بهمن ماه 1360 
تشــکیل داد و آن را بــه یکی از مقتدرترین لشــکرهای رزمی ســپاه تبدیل کرد. این 
متن حاصل ســاعت ها مصاحبه با ســردار شــهید قاســم ســلیمانی و افرادی که 
دعوت وی را برای تشــکیل تیپ پذیرفتند و با مراجعه به اســناد و مدارک نوشــته 
شــده اســت و چگونگی تشــکیل تیپ ثارالله، تبدیل آن به لشکر، ســازمان رزم و 

تغییرات سازمانی آن با محوریت شهید قاسم سلیمانی را شرح می دهد.

و دشمن آتش زیادی آنجا می ریخت و چون 
خط تازه به وجود آمده بود درمجموع تلفات 
زیــاد بــود. وقتی من بــه آنجا رفتم، ســومین 
مســئول خط به شهادت رســیده بود. بعد از 
اینکه جبهه شوش تقریباً تثبیت شد، من به 

مقر گلف فراخوانده شدم.«
روز شــنبه 26 دی ماه سلیمانی به اتفاق، 
حســن باقــری، غلامعلــی رشــید و محمــد 
جعفراســدی نخســت به دزفول و سپس به 
چاه نفت رفت تا با محور عملیاتی رزمندگان 

کرمانی در جبهه دشت عباس آشنا شود.
اتفــاق  می گوید:»بــه  ســلیمانی  قاســم 
ســردار )غلامعلــی( رشــید و حســن باقــری 
و )محمــد جعفــر( اســدی، که جمعــاً 4 نفر 
بودیــم با همیــن تویوتــای قهــوه ای رنگ که 
غنیمــت جنــگ بــود  و حســن باقــری هــم 
رانندگــی می کرد رفتیم بــه طرف جبهه های 
دشــت عباس. راه اصلی دشت عباس از پل 
نادری یا به تعبیر خوزستانی ها از جسر نادری 
می گذشت. نرســیده به دزفول، جاده ای بود 
که از کنار فرودگاه اضطراری بالای شوش جدا 
می شد و به طرف دشت عباس و عین خوش 
و دهلران می رفــت، ولی چون این منطقه تا 
کنــار رودخانه کرخه دســت دشــمن بــود، ما 
بالاجبــار بایــد از جاده پل دختــر می رفتیم و 
نرســیده به پل دختر یک منطقه ای به نام پا 
علــم بود که از ارتفاعات بســیار ســخت بلند 
منطقه احتمالاً لرســتان محســوب می شد و 
از این طریق به ســمت جبهه دشــت عباس 
می رفتیــم. آن روز تا دو کوهه با یک ماشــین 
رفتیــم و از دو کوهــه بــا یــک لندکــروز چهــار 
نفری به سمت تی شکن رفتیم. قرارگاه روی 

ارتفاعات تی شکن دیدگاهی داشتند.«
ســلیمانی بوســیله دوربیــن مســتقر در 
دیــدگاه کــه واحــد اطلاعــات قــرارگاه، روی 
یکی از بلندترین ارتفاعات دال پری احداث 
کرده بود، منطقه را مشاهده کرد. وی پشت 
دوربیــن رفــت و در حالی که حســن باقری 
نقشــه منطقــه را روی زمیــن ســنگر دیدگاه 
بــاز کــرده بــود و برایــش توضیــح مــی داد، 
مناطــق مورد نظــر را دید. باقــری در پایان، 
محــور عملیاتی چــاه نفت را به ســلیمانی 
واگذار کرد. وی مأموریت یافت که همراه با 
رزمندگان کرمانی در جبهه دشت عباس با 

دشمن بجنگد.
روز  می گویــد:»آن  ســلیمانی  قاســم 
نتوانســتم دقیــق تشــخیص بدهم کــه چاه 
نفت کجاســت. درســت یادم هست، رشید 
دقیقاً دســتش توی جیب اورکتش بود. این 
جوری چرخید به سمت ارتفاع و گفت: »آن 
ارتفــاع را می بینــی؟« گفتــم: »بلــه« گفت: 
»ایــن چاه نفت اســت. برو آن جــا را تحویل 
بگیر.« البته من سنگ بهرام را دیدم نه چاه 
نفت را، چون خیلی ارتفاعات شبیه هم بود. 
ناهــار را نزد بچه های تیپ امام حســین)ع( 
خوردیم. آنها نیروهای اطلاعاتی خودشان 
را مستقر کرده بودند و در دال پری مشغول 
کار بودنــد. همگــی نزد آنها رفتیــم و بعد از 
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